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 چکیده  
« وجد»اند. این دو واژه که از ریشه  معنایی یافته در زبان عربی، تحول« موجود»و « وجود»دو واژه 

اند، نخست معنایی سوبژکتیو دارند و حاکی از نحوه ارتباط گوینده با جهان بیرون  مشتق شده
هستند و پس از آن، با ورود به ترجمه عربی آثار فلسفیِ یونانی و پذیرششان از سوی فیلسوفان 

شناختی یافته است؛ بدین هستی هتغییر کرده و جنبآهسته، معنایشان  در تمدن اسلامی، آهسته
خود حکایت دارد. با مرور و مقایسه متون لغوی و  خودی صورت که از وضعیت جهان و اشیاء، به

پس از تثبیت و گسترش فلسفه در  رسیم کهسینا، به این نتیجه میادبی قبل و بعد از عصر ابن
و دو مشتق مهم « وجد»ترین معانی به یکی از مهم« از نیستی به هستی آمدن» زبان عربی، معنای

روز فراگیرتر شده است؛ گرچه این واژه و به، تبدیل و مقبولیتِ آن روز«موجود»و « وجود»آن، یعنی 
 اند.مشتقاتِ آن، همچنان معانی سابق خود را هم حفظ کرده

 واژگان کلیدی 
 ترجمه سینا، عصر وجود، موجود، ابن
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 بیان مسئله
در میان محققان حوزه فلسفه و کلام اسلامی، متداول نیست که سیر و صیرورت معنایی کلمات و 

شود. به همین سبب، در این زمینه اثري هم وجود ندارد. از و گزارش اصطلاحات این دو علم بررسی 
اطلاعاتی از این جنس ضروري اي دارند، هایی که وجه تاریخی یا مقایسهسویی، حداقل در پژوهش

ترین و پرکاربردترین اصطلاحات در متون عربی از مهم« موجود»و « وجود»رسد. دو واژه نظر می به
شود در این مقاله سیر و صیرورت معنایی این دو در زمینه فلسفه و کلام اسلامی است. کوشش می

دوره ترجمه؛ یعنی از عصر جاهلی تا  ، در دو مقطع بررسی شود: یکی از قبل از«وجد»واژه مشتق از 
و مقطع   اواخر قرن پنجم هجري که عصرِ تثبیتِ فلسفه و زبان و اصطلاحاتِ خاصِ این علم است

هدف از این بررسی آن است که روشن شود چه تأثیر  .1دیگر هم به بررسی بعد از این دوره می پردازد
 و تأثرات معنایی در این مورد رخ داده است. 

تا عصر تثبیت فلسفه در  هشد ابتدا به متون لغوي و غیرفلسفی تدوین و تألیف، انجام این کاردر 

چه معنا یا « وجد»ها براي واژه نامهزبان عربی و تمدن اسلامی، مراجعه خواهد شد تا ببینیم در لغت
ت یا خیر. هم در شمار مشتقات آن آمده اس« موجود»و « وجود»هاي  معناهایی آمده و نیز آیا واژه

 
                                                                 

در مقدمه کتاب  . اوتألیف کرد را اشارات و تنبیهاترا تدوین و هم نجات و  شفاهـ( در حیات پربار خود، هم 422ـ3۷۳سینا )ـ ابن1

کند اي خاصِ خواص و تازه محسوب میشمارد و کتاب سوم را فلسفهسوم، دو کتاب اول را روایتی از فلسفه مسلط تا آن عصر می

معناي اخص یا الهیات استدلالی دانست. هرچه هست، حالا منطق  (. شاید بتوان این اثر دوم را الهیات به14ـ13، ص1332 سینا،)ابن

سطویی و نوافلاطونی، به پدیداري و تثبیت دانشی یاري رسانده است که هم با باورهاي کلامی مسلمانان سازگار است و و فلسفه ار
تواند بر ذهن و زبان آنان اثر بگذارد و باعث اند؛ درنتیجه، می رسمیت شناخته هم اینکه بسیاري از اهل هنر و ورزندگان علوم آن را به

سینا، در اواخر قرن پنجم هجري، باید آثار این در آثار مکتوب ایشان شود. بنابراین، بعد از ابنگسترش اصطلاحات اهل فلسفه 
تثبیت را ملاحظه کرد و کوشش این مقاله نشان دادن یکی از این آثار در حوزه زبان و معناست. مقصود از عصر تثبیت فلسفه، عصر 

 قی جداگانه است.سیناست؛ اما اثبات این مقصود نیازمند تحقیپس از ابن
هایی هاي اسلام در آثار مدنی فارابی و کتابتر شدن آن با آموزهبا گسترش فلسفه در جهان اسلام و زبان عربی از سویی، و هماهنگ

زمان با قوام نظري، چون  از سوي دیگر، و تربیت شاگردان و مروجّان علم فلسفه در گستره جهان اسلام، این علم، هم اشاراتچون 

سینا را هم افزود که توان اعتبار افرادي چون فارابی و ابناز علوم در تمدن اسلامی امکان تثبیت پیدا کرد. بر این موضوع مییکی 
گونه که اعتبار علمی و سیاسی کندي این امکان را به او داد تا هم به  پشتوانه سیاسی و اجتماعی این رشته را چندبرابر کردند. همان

 ر فلسفی بشتابد و هم خود براي نخستین بار در جهان عرب و اسلام، آثار فلسفی بسیاري بیافریند. یاري مترجمانِ آثا

ها در میان اهل علوم دیگر  ها با معناي مصطلح فلسفی آنسینا و پس از او، تداول واژهابن هیکی دیگر از دلایل تثبیت فلسفه در دور

هاي شود، عملاً واژهکه ملاحظه می رود. چنانها سخن می هایی که در این مقاله از آنجمله در همین واژهاست؛ ازو اهل ادبِ عربی 

حساب  به« وجد»ه چون مشتقی از مشتقاتِ واژهاي عربی، همنامهزمان با تداول در آثار فلسفی، در لغت هم ،«موجود»و « وجود»
 شود.ها ذکر می آیند و بعد هم معناي مصطلح این دو واژه در فلسفه نیز براي آنمی
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شان  ها و نیز معناي احتمالی مچنین، به متون غیرفلسفی براي یافتن این دو مشتق در متن آنه
رویم تا ملاحظه کنیم که این شده به عربی می شود. سپس به سراغ متون فلسفی ترجمهمراجعه می

هاي یونانی چه معنایی اژهاند و در اصل نیز، خود آن وهاي یونانی قرار دادهدو واژه را معادل کدام واژه
رویم تا شده پس از عصر تثبیت فلسفه در زبان عربی میهاي تدویننامهاند. سپس به سراغ لغتداشته

، را از حیث اشتقاق و معنا «موجود»و « وجود»و دو مشتق مهم آن، یعنی « وجد»باز هم معناي 
 مقاله است. رسیم که یافته این بنگریم و درنهایت هم، به نتیجه بحث می

 

 شناسی در ساختار قواعد زبان« موجود»و « وجود»
 هجري1۷1تا  1۷۳ هايعربی در بین سال هنامتوان گفت که نخستین لغتکه به تقریب می درحالی

توان براي فلسفه تعیین کرد. شاید بتوان گفت از دقت هم نمی هآغازي با این انداز یافته است،نگارش 
آثار فلسفی یونانیان وارد  هبا ترجممعنایی که اکنون در تمدن اسلامی وجود و تداول دارد،  در فلسفه 

با سنت اسلامی با تدبیر نخستین فیلسوف  επιστήμη. هماهنگی این علم/ اپیستمه/ شد عربیزبان 
اسلامی را داد که با سنت اثولوجیا ؛ او هم سفارش ترجمه آثاري همچون دش آغاز ،1کندي مسلمان،

اي بود؛ اي پدید آورد که تا حدود زیادي داراي چنین ویژگیتناسب بیشتري داشت و هم خود آثار فلسفی

، 1323فلیکس کلاین، )هاي اسلامی ناسازگار بود گرچه همه سخنان او چنین وضعی نداشت و گاه با آموزه

 و در اثر پایمردي و ابتکارات هاي او، راه ورود فلسفه به زبان عربی هموار شدبا تلاش .(3۳4ـ2۷3ص
این سیر بر . رسیدبه کمال ، هماهنگیِ فلسفه پدیدآمده در زبان عربی با تمدن اسلامی، سینافارابی و ابن

 ها را دگرگون کرد. معناي برخی از کلمات در زبان اصلی جهان اسلام اثر نهاد و آن
زبان و فرهنگ عربی و اعراب، و بسط که گفته شد، ورود فلسفه از طریق ترجمه به  باري، چنان

عربی اثر گذاشت و سنت بر زبان  شناسی اسلامی، همدست فیلسوفانِ آشنا با هستی مسلمانانه آن به
مشتق از آن، یعنی  هو دو واژ« وجد» همتأثر گشت. یکی از این تأثیر و تأثرات با واژ ها و هم از آن

در زبان عربی قبل « موجود»و « وجود» هايهناي واژمع ،، رخ داد. در این مقاله«موجود»و « وجود»
شود. از این عصر استقرار و گسترش فلسفه در تمدن اسلامی مقایسه میتا بعد از از عصر ترجمه 

فلسفه در زبان عربی ورود و گسترش واژه چه تأثیراتی از دو طریق، شاید بتوان دریافت که این 
 اند. یري بر آن نهادهثپذیرفته و چه تأ

 
                                                                 

 دانند. ازجمله نک:میـ تمام آثار تاریخی معتبرِ معاصر درباره فلسفه در تمدن اسلامی، کندي را نخستین فیلسوف در این تمدن 1

 (.512ـ133، ص1352؛ شریف، 311ـ23۷، ص، الجزء الثانی1324؛ بدوي، 15۳ـ123، ص2۳۳۳؛ فخري، 3۳4ـ2۷3، ص1323فلیکس کلاین، 



25  15/ شماره  1331النور( / سال بیستم / پاییز و زمستان  ةدوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت سینوي )مشکو 

 

 ه، معادل واژ«هستی»فارسی  هواژدر آغاز باید به سه نکته مقدماتی اشاره کنیم: نخست آنکه 
 است «هستی و بودن»معنی  )با آي کشیده( به astih ه، از صورت فارسی میان«وجود»عربیِ 

(Mackenzie, 1971,P.12). این واژه از ast پسوند هاضاف به ih ساخته شده است. پسوند ih-  در
  (.Ibid) است «بودن»معنی  به  ahآن فعل هریش سازد و فارسی میانه اسم معنا میزبان 

 x is“«/ الف ج است)» فعل رابط همنزل که هم به (”to be“« )استن»/ «هستن»اساساً فعل 

y”1وجود هدهندنشان همنزل ( و هم به «(الف هست /»“x is” ،“there is x” )رود،  کار می به
 (.22، ص13۷2)گراهام،  هاي هند و اروپایی استزبانتقریباً محدود به 

اسمی و فعلی. جملات فعلی  اند: دیگر این است که جملات عربی، در نحوِ قدیم، بر دو گونه همقدم

د. در این ساختار، هستنمفعول  ،از فعل و فاعل و در مواردي هممتشکل د، نشو که با فعل شروع می
جملات اسمی هم از دو ساخت «. ضرب زیدٌ عمراً»یا « علیٌ ذهب»مثل  ؛نیازي به فعل ربط نیست

؛ گویند می «خبر»بخش دوم  و به ساخت/« مبتدا»بخش اول   ها به ساخت/د. نحوينشو تشکیل می

یک از دو نوع جمله در زبان عربی، مثل  اما درمجموع، در هیچ «.الرياضةُ مفيدةٌ»یا « قائمٌ زیدٌ»مثل 

هاي هند و اروپایی، چنین ها، برخلاف زبان افتد و در آن ل ربط نیاز نمیهاي سامی، به فعزبان هبقی
قرار  tobe /ειναιاي هم در این زبان نیست که معادل استن/ رود. بنابراین، کلمه کار نمی افعالی به

ناقصه هم هست که کارکردش « کان»، ماجرا نیست؛ چراکه در زبان عربی ههم  این ،گیرد و البته
شود، براي کامل شدن  اي که با افعال ناقصه ساخته میاند معناي جملهرابط است. گفتهشبیه فعل 

براي ساخت قضایا منجر  عربی به محدودیتی در زبانفعل ربطی فقدان  نیازمند یک اسم دیگر است.
 یونانی به زبان و سنت عربی، برخوردار نبودن اینـ  درواقع، به وقت انتقال منطق ارسطویی .2شود می

 کار انتقال را با دشواري مواجه کرده است.  ،زبان از افعال رابط
هاي زبان عربی براي انتقال . او نسبت به محدودیتنشان دادفارابی بدین امر توجه  ،سیناپیش از ابن

سخن  موردتفصیل در این  به کتاب الحروفمنطق ارسطو و فلسفه یونانی دغدغه داشت و ازجمله در 
کلمات و افعال در زبان فارسی و یونانی بحث و از فقدان فعل  گفته است. او از دو وجه رابطی و اسمیِ

 ،فقدان آن چیزي که هم در علوم نظري و هم در منطقیعنی گوید؛ رابطی در زبان عربی سخن می

 ،1334، جهامی) است از این فقدان سخن گفته ةالعباررشد هم در سینا، ابنست. پس از ابنابدان نیاز 

 .(14۳ـ133ص
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1- existence 

 .55ـ51نامه فلسفی، ص واژه افنان،ها، نک:  براي آشنایی با برخی از این دشواريـ 2
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نکته مقدماتی سوم هم این است که در فلسفه یونان، کون و فساد در متن طبیعت و در چرخه آن 
گیرد. این معنا با از عدم به وجود صورت می« بخشیتکون/ هستی»دهد؛ اما در سنت اسلامی رخ می

است. با هماهنگ شدن فلسفه در  و مشتقات آن بیان شده« کون»، «خلق»، «ایس»هایی چون واژه
خلق از عدم/ »و مشتقات آن حاملِ معناي « وجد»مرور واژه  هاي این دین، بهتمدن اسلامی با آموزه

کنیم برخی از شدند و این هم یکی از معناهاي آن شد. در ادامه، کوشش می« وجود آمدن از نیستی به
و مشتقات مهم آن، یعنی « وجد»اریخی معناي ها و دلایل این امر را، در ضمن روایت سیر تنشانه

 ، بیابیم.«موجود»و « وجود»
 

، پیش از عصر تثبیت و عربی هاینامهلغتدر « موجود»و « وجود»معنای 
 گسترش فلسفه در زبان عربی

 دانسته« وجد» هبرگرفته از ریش «موجود»و « وجود» دو واژههاي متأخر عربی،  نامه اگرچه در لغت
و مشتقات آن بیش « وَجد» هواژباآنکه  .ها، وضع متفاوت استنامهشده، در ابتداي عصر تدوین لغت

ــ که از قبل از هجرت تا حدوداً دهه نخست قمري بر رسول خدا )ص(  قرآن  مرتبه در دویستاز 
 بازگشتکار نرفته است.  هرگز به ایجاد، و موجود وجود، هاي واژه ،شودیافت می نازل شده است ــ

نامه عربی، است که در نخستین لغت« یافتن» به حوزه معناییکاربرد این کلمه در قرآن، همه موارد 

سال بعد از نزول آخرین آیه  15۳یعنی حدود ، جريه 1۷1تا  1۷۳هاي شده بین سال ، تدوینالعین

 من قولك: الجدِةَ و  الوِجدْان من الغضََب. و جدِةَالمَوْ من الحزُنْ و: الوَجدْ: »آمده استقرآن مجید، 

 .(961، ص 6هـ، ج9041 )فراهيدي، «ء، أي: أصبته الشي  وَجدَتْ
ذکر شده است  براي این کلمه شود، در عبارتی بسیار کوتاه، دو حوزه معناییکه ملاحظه می چنان

 «برخوردن»و « یافتن»معناي  به« جده»و « وجدان»، دومیکه اولی، مربوط به حزن و غضب، و  

نقش یافته « وجد»واژه  ،در بیان معناي لغات دیگري همنامه عربی، در این لغتبراین،  . علاوهاست
 .1«بخع»ازجمله ذیل واژه  ؛یکی از همین دو حوزه معنایی آمده است در نیز، است که در آن موارد

 

                                                                 
، مکنی به هـ(11۷ـ۷۷) بن مسعود العدوي الربابی التمیمی بن نهیس بن عقبة با استشهاد به مصرعی از اشعار غیلان العین کتاب در ـ1

الوجد   ألا أیهذا الباخع نفسه: قتلها غیظا من شدة الوجد، قال ذو الرمة:  بخَعََ":است، نوشته شده «بخع»ذیل واژه  ،أبوالحارث و ذوالرّمّة

است. ذیل « غضب»و « خشم»معناي  در اینجا به« وجد»که واژه  )تأکید بر کلمات از ماست( (123ص ، 1ج ، 14۳3 ،يدی)فراه"نفسه

، «عود»، «طعم»، «عزم»، «صعد»، «عجم»نیز این واژه به همین معنا آمده است؛ اما ذیل کلماتی چون  «لوع»و « بعج» هاي واژه
  آمده است.« یافتن»معناي  به« حفث»و « حزب»
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که بگوید دون آنب ،ي این کلمه یافته استاحمد فراهیدي برا بنخلیلاین حداکثر معناهایی است که 
 یا از دو ریشه.  ،دنشوآیا این دو حوزه معنایی از یک ریشه اخذ می

تکرار  ه،د و تا آن زمان، آنچه آمدگیردو قرن بعد صورت می هاي یکینامهتبیین این امر در لغت

 الغریب المصنفو  اللغة تهذيب ،اللغة جمهرة، الجیمدر آنچه ازجمله  ؛استالعین مضمون و گاه عبارت 

یابد و است که بحث اندکی تفصیل می المحيط فى اللغةدر قرن چهارم و اواخر تازه در  .آمده است

ذیلِ  هم، تا اینجا، یعنی حتی تا قرن چهارم هجري . البته،1آیدمشتقاتی از این واژه به میان می

خره دو واژه الاب ،نیست. اما در اواخر همین قرن« موجود»و « وجود»خبري از دو مشتقِ  ،«وجد»
همان معنایی که تاکنون  درشود؛ درست وارد می  صحاحدر « وجد»ذیل  ،«موجود»و « وجود»

که  چنان .2(14۷، ص2ه.ق، ج 13۷5)جوهري،  «[...] ءُ عَنْ عدمٍ فهو موجُود وُجدَِ الشى»متداول مانده است: 

 ؛گیردقرار می« وجد»در زمره معانی « دید آمدن شیء از نیستیپ»بینیم، براي نخستین بار، معنايِ می
زمخشرى، ) آورده است« عدم»را در مقابل « وجود»واژه  ،در قرن ششم نیزهمچنان که زمخشري 

 (.555م، ص 13۷3

و « وجود»یکی از دو واژه ، «وجد»غیر از کلمه دیگري  ذیلِ عربهاي نامهلغت بینیم آیااکنون ب
هاي نامهنخستین بار، در قرن چهارم وارد لغت ،ظاهراً« وجود». واژه یا خیر دانکار برده را به «موجود»

 اينامه، لغتصحاحدر  .3معنايِ آن آمده است و به« حس»واژه  شرحعربی شده است. این واژه در 
به همان معنایی که در آثار  ،در متن« دوجو»واژه  اینکه بر از قرن چهارم هجري، علاوه مانده جاي بر

بن  رؤبةاز  تیهم بی« بعق»ذیل کلمه  کار رفته، سه مرتبه به فلسفی به زبان عربی متداول است،

 :استفاده شده است« وجود»که در آن واژه  ، آمده، شاعر قرن اول هجريالعجاج

 

                                                                 
 که به بحث ما مربوط است، چنین است: اللغة فى المحیط بخشی از عبارتـ 1

 .«ِالموَجْدِةَ  من كذلك و كَسْرِها ــ و الجِيمّ بِضمَِّ ــ  يَجدُهُ و  يَجدِهُ ءَ الشيَْ وجَدََ و. أصَبْتَه أي: ءَ الشيَْ  وجَدَْتُ  قوَْلِكَ من: الجدِةَُ و»

 «.وجَدََ: الأكْثَرُ و الجِيمّ ــ بِكَسْرِ ــوجَدَِ  قد و. وجِدْاَناً أجدُِها و أجدُُها الضاّلَةَ  وجَدَْتُ و»

 (.112، ص۷، ج  هـ1414صاحب، ) « يَتَجدِهُ  اتَجدَهَ و ءَ، الشيَْ وجَدََ و. بدُاًّ  ذلك من أجدِْ  لمَّْ: يقولونَ و»

 فهو عدمٍ عَنْ ءُ الشى وجُدَِ و ]...[ و وجُوُداً،  يَجدِهُُ  مطلوبه وجَدََ»: است چنین آمده، «وجد» واژه ذیل ،اللغة صحاح در که ـ عبارتی2

 (.14۷، ص2هـ، ج 13۷5)جوهري،  «حمََهُ يقال لا كما ، وجَدَهَُ  يقال لا و اللَه؛  أَوجْدَهَُ و. محمومٌ فهو حمَُّ مثل موجوُدٌ،

( علمّ و وجد في اللغة. قال: و يقال:  )أحََسَ  و قال الزجاج معنى منهمّ من أحد؟  أحسست  في الكلام هل: الوجود. تقول  و الإحساس» ـ3

 .(253، ص3 ، ج هـ1421 ، ازهرى)« ؟صاحبك أي هل رأيته  أحسست  هل
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 9اجَودٌْ كجُودِ الغيثِ إذْ تَبَعقََ   إذا تدََفقَا  هارونَ وجُودُ
 (1411ص ،4 ج هـ،13۷5 جوهرى،)

 «وجود»، چندین بار واژه هجري از قرن چهارم مانده رجايکتابی بباز هم ، ةالفروق في اللغدر 

نیز، مثل فرق بین برخی دیگر از اصطلاحات « کائن»و « موجود»آمده است؛ همچنان که فرق بین 
 بیان شده است. ،فلسفی و کلامی

ء من  الشي  أعَرْضََ»بن احمد فراهیدى در قرن دوم هجري، آمده است:  ، نوشته خلیل کتاب العیندر 

، 1ج، ،ـه14۳3فراهیدى، ) « موجود ظاهر لا يمنع منه لك، أي:  مُعرْضِ بعيد، أي: ظهر و برز. تقول: النهر

نوعی  هریک از منظري و به ،«لایمنع منه»و ، «ظاهر»، «موجود»اگر در اینجا سه تعبیر  .(2۷2ص
يِ امعن المعنی باشند. در آن صورت، موجود در اینجا به را توضیح دهند، باید قریب «لک  مُعْرِض»

 .دیدنش نیست براياست که ظاهر است و مانعی  «دید  قابلِ/ در معرضِ دید»مفعولیِ 
: ، نقل شده استقبل و بعد از اسلامز شعراي ، ا2 بیتی از شماخ ،کتاب العینجاي دیگري از  در

 لِنَخْسِهِ الدابة حتى تنبسط. و فعله:   النَخاَسُ  : تغريزك مؤخر الدابة بعود أو غيره. و سمي النَخسُْ»

 نَخْسَةٍ، قال الشماخ:  النِخاَسَةُ. و يقال لابن زنية: ابن

 موجود لدعى غير ـ بِنَخْسَةٍ   أنا الجحاشي شماخ و ليس أبي

 .3(2۳۳، ص4 همان، ج) «أي: متروك وحده، و لا يقال: منه وحده

لیف کتاب که در قرن دوم هجري أت ،یکی :لغوي به دو سبب مهم استـ  این متن از نظر تاریخی

 است.  بن ضرار الغطفانی الصحابی الشماخکه سروده  4داشتنِ بیتی بردر ،صورت گرفته است و دوم
 هم سروده است: از شاعران دوره جاهلیت بن حجر اوس

 ما خليف أبي وهب بموجود إن من الحيّ موجودا خليفته      و
 (43، ص 1333هـ/ 1413  خزاعی، ) 

 
                                                                 

 است.« بود»معناي  به« وجود»ـ در این بیت، 1

وي هم دوره جاهلیت و هم دوره اسلام را درک کرده و در سال  ؛الغطفانیبن سنان المازنی الذبیانی  حرملةبن ضراربن  الشماخ ـ2

 درگذشته است. هجري 22
 .(23،  ص۷ ، جـه1421)ازهرى،  هم آمده است اللغة تهذيب عین همین متن درـ 3

 سراید:  شاعر در وصف خود می در اين قصيده،«. طالَ الثواءُ على رسمٍّ بيمؤودِ»گونه آغاز شده است:  این قصیده اینـ 4
 أنا  الجحاشيُ  شماخٌ  وليسَ     أبي        بنخسةٍ   لنزيغٍ   غيرِ      موجود

 منهُ نجلتُ ولمّْ  يوشبْ  بهِ    حسبي        لَياًّ  كما  عُصِبَ   العِلْباءُ     بالعودِ
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، عبدالبر، اثر ابنالمجالس و أنس المجالس بهجة، در هجري و این بیت از اخطل، از شعراي قرن اول

 نقل شده است:

 موجودأم هل دواء يردّ الشيب        هل الشباب الذى قد فات مردود

(213ص ،3 ، ج1321 القرطبی،)  

این بیت را بر این ادعا که دو  (،1333هـ/ 1413) السمعية تخریج الدلالاتمحمد خزاعی در  بنعلی

؛ اما وجه است، شاهد آورده است جمع هردونیز « ءخلفا»واژه معنا و هم« خلیف»و « هخلیف»کلمه 
در  . این واژهدر آن است« موجود»واژه  استعمالحجر بناوس این سرودةاله به مقاستشهاد در این 

، یا باشد« در معرض دید/ یتؤر قابل»معناي  تواند بهمیو دو بیتی که قبل از آن نقل شد، این بیت 
 «. هست( هستد/ آنکه اکنون می آنچه/؛ برخوردار از هستی/ داراي»باشد:  معنا اینتواند به می حتی

 

 :تآمده اس هـ(2۳3)ف.   جعیفران الموسوساین سروده  ،عقلاء المجانین و الموسوسیندر 

 (32ص ،2۳۳3هـ/ 1424 )ضراب،  و يا أعزّ الخلق مفقودا                موجودايا أكرم الأمّة 

 آمده است. « مفقود»در تقابل با « موجود»که در آن، واژه 

فقَدْاً و فقِدْاناً و فقُوداً، فهو مفَقُْودٌ و   ءَ يفَقْدِهُ فقَدََ الشي»آمده است: « فقد»، در باب العرب لساندر 

:  و العدُُمُ  و العدُْمُ  العدََمُ» آمده است: نیز «عدم»در برابر  (.33۷، ص2هـ، ج1414منظور، )ابن « فقَِيدٌ: عدَِمَه

  .(332، ص12)همان، ج ءِ و ذهابه فقِدان الشي

و « رفته ازمیان»معناي  به« مفقود»و « ناپدید شدن»و « از میان رفتن»معناي  به« فقدان»پس اگر 
هم که در تقابل با آن است، در این شعر باید تقریباً « موجود»، در آن صورت، باشد «ناپدیدشده»
 باشد.« پدیداري/ در میان بودن»معناي  به

نفَْسا   النفَسْ  قال: و سمِيَت » هم آمده است: هجري،شده در قرن چهارم  ، نوشتهاللغة تهذيبدر 

، 13 ج هـ،1421زهرى، ا) «به موجودمنها، و اتصاله بها، كما سمَوا الرُوح رُوْحا، لأنّ الرَوحَ   لتولدُ النفَسَ

در اینجا، در واژه  ه است.شدبه دایره وجود آمده و موجود  «روُح»فاعلیتِ  اب «روَحَ»یعنی (. 2ص
 باشد. « از عدم پدید آمدن»معناي  است؛ اما معلوم نیست که به« پدید آمدن»، معناي «موجود»

ء  : كلمة يُنفى بها الشي ليس» شده در قرن چهارم هجري، نیز آمده است: ، نوشتهاللغة جمهرةدر 

  وا:ـمعدوم، فثقل عليهمّ فقال :لا أيس موجود، و: و يخُبر عن عدمه. و ذكر الخليل أن أصلها: لا أيس لأن أيس
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 (.251، ص2 ، ج1322درید،  ابن)«  ليس

، «شده نیست»معناي  به ،قرار گرفته است که دومی« معدوم»در برابر « موجود»در این متن، 
 آنچه هنوز نیست نشده/»شود  هم می« موجود» معناي است. پس« ناپدیدشده» و «رفته ازمیان»

 .«پیدا»، «باقی درمیان»، «اکنون هست

الراء الأولى ساكنة؛ً لأنّ الهاء قبلها »شده در قرن چهارم هجري، هم آمده است:  ، نوشتهالصحاحدر 

ساكنٌ، فيؤدِى إلى الجمع بين الساكنين فى الوصلِ من غير أن يكون قبلهما حرفُ لين. و هذا غير 

 .(1332، ص1هـ، ج13۷5جوهرى، ) «موجودٍ فى شئٍ من لغات العرب

و « داراي هستی»معناي  تواند باشد و هم بهمی 1«شده دیده»معنايِ مفعولیِ  بههم  ،«موجود»اینجا 
از جامعه متکلمان و  «موجود»و  «وجود»هاي کم واژه کم ،در این دوره ضمن اینکه«. هستنده»

داشت که ممکن گرچه باید توجه )یابد دارد میاینکه یا  است فیلسوفان بیرون آمده و شیوعِ عام یافته
 ،کار نبرد معناي سابقش به گزیند، لزوماً آن را بهاي را از زبانی برمیاست وقتی فیلسوف یا مترجمی واژه

ارتباطی هست بین این دو معنا، حتی اگر این ارتباط تامّ و تمام نباشد. البته، وقتی فیلسوفی  اما معمولاً
، گاه ممکن است آن را با واژگانِ موجود کندطرح می و براي نخستین بارآفریند می اندیشه یا نظري را

معانی سابقش؛ مثل کاري که  در زبان بیان کند، اما با معنایی گاه اندک و گاه تماماً متفاوت از معنا/
 .بودها  آن که ضدِ معنايِ سابق کار برد بهکرد و این دو را در معنایی  3ابژه و 2دکارت با دو واژه سوژه

 

، پیش از عصر تثبیت عربیدر آثار علمی و ادبی « موجود»و « وجود»های واژه
 و گسترش فلسفه در زبان عربی

 اهالی ادیبان و در مقابل، در میان هاي عربی شد، نامهدیر وارد لغت« موجود»و « وجود»دو واژه هرچند 
، در این دو واژه نیستکند؛ گرچه در آثار بعضی از ایشان هیچ اثري از علوم مختلف، وضع کمی فرق می

آن  استعمالمرور  وجود دارد و بهواژه  در بسیاري از آثار مهم، از قرن دوم هجري به بعد، این دو ،عوض
 ، هردوي این کلمات را استفاده کرده است.هجري مقفع در قرن دومشود. ابنبیشتر و بیشتر می

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نخست ساکن  “راء”»شود:  معناي عبارت هم می«. نشده دیده»شود  و می یابد میمعناي منفی  ،«غیر»با اضافه شدن  ،در این مورد ـ1

]در این  بدون آنکه قبل از این دو حرف ،شود است و چون حرف قبلش ساکن است، این امر موجب جمع دو حرف ساکن در وصل می
،ـ ج13۷5جوهرى، ) «وجود ندارد یک از لغات عربی دیده نشده است/ وضعیت[ حرف لینی باشد. چنین چیزي در هیچ  .(1332، ص1ه

2- subject 

3- object 
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، یک به عربی ترجمه کرده استدر نیمه اول قرن دوم هجري مقفع آن را  که ابن دمنهکلیله و در 

فأصبح ما كان عزيزا فقده مفقودا، و ما »]...[  :کار رفته است بهباهم « موجود»و « وجود» هايهبار واژ
 (.۷3صتا، بیمقفع،  ابن) ]...[« موجودا كان ضائرا وجوده

فقده »عبارت را در تضاد با  «وجوده موجوداً»عبارت مقفع در این متن،  بینیم، ابن گونه که می همان
یعنی « موجود»آمده است؛  عربیهاي نامهکه به همان معنایی است که در لغت قرار داده «مفقوداً

 ست. کنون در دیدرس نیاآنچه یعنی هم « مفقود»و در مقابل  «اکنون در دیدرس استآنچه که »

أنّ هذا الحسد موجود لآفات و »است:  آمدهتنهایی به «موجود» هار هم کلمیک ب کلیله و دمنهدر 
 (.54، صهمان) «أنه مملوء أخلاطا فاسدة قذرة

سببِ  به شدنشهست یعنی  ؛حسدنوع از علت است براي موجود بودنِ این  «آفات»اما در اینجا نیز 
/ ستکنون در دیدرس ااآنچه »عبارت است از: « موجود»و درنتیجه، معناي واژه  هایی بوده استآفت

فلو أراد أمير  »نوشته است:نیز  هل عراقابه  هدر توصی، الصغیر ادبدر وي . «شودآنچه اکنون دیده می
المؤمنين أن يكتفي بهمّ في جميع ما يلتمس له بأهل الطّبقة من الناّس رجونا أن يكون ذلك فيهمّ 

  .(143، ص133۷ / هـ1412 ، همو) «موجودا

 اما. «یافتن»و هم  «بودن»برداشت کرد؛ هم « موجود»توان چند معنا از کلمه می نیز از این عبارت
هاي نامهدر لغت« موجود»و « وجود»هاي واژهدر این زمان، که گفتیم،  باید توجه داشت که نه، چنان

« وجد»معانیِ  ازجمله ،«از عدم به وجود آمدن»و نه معناي  آمده« وجد»عنوان مشتقاتِ واژه  به ،عربی
هایی نیست که بتوان نشانه ،مقفع همدر عبارت منقول از آثار ابن ذکر شده است. از مشتقات آن یکییا 

واقع، در این عبارات،  لحاظ شده است. به« عدم پدید آمدن»از  ،«وجود»با قاطعیت گفت در معناي واژه 
یک امر یا شیء  دربردارنده و حاکی از فعلاً پدیدار و برخوردار بودن از بودِ« موجود»و « وجود»هاي واژه

 ساکت و لااقتضاء است. ء،امور یا اشیا« از عدم پدید آمدن یا نیامدنِ»است؛ اما نسبت به معناي 

؛ 1هجري ، متعلق به اواخر قرن دومالتذكرة الحمدونيةبراین، این کلمات در آثاري چون  علاوه

همان  ، پدیدآمده در، باز هم از جاحظالحیوان؛ 2، اثري از جاحظ، پدیدآمده در قرن سومالبیان و التبیین
 ،الزجاجی أمالیآمده است. همچنان که در ، 4، متعلق به قرن سومطبقات شعراء المحدثینو ؛ 3قرن

 

                                                                 
 .(251، ص1 ، ج1335حمدون،  )ابن  «و الباطل قائمّ موجود لا يفقد على حال»یکی از عبارات کتاب مذکور این است:  ـ1

 .(134، ص1 ، ج2۳۳2الجاحظ، ) «و مثل هذا موجود في شعر )أبي( العذافر الكندي و غيره»یکی از عبارات کتاب مذکور این است: ـ 2
 .(2۷1، ص2 ، ج2۳۳3هـ/ 1424، همو) « و ذلك موجود في شعره»یکی از عبارات کتاب مذکور این است:  ـ3

 .(122، ص1332هـ/ 1413، ن معتزاب)«  و هو كثير الشعر مذكور، و شعره موجود في أيدي الناس»عبارت کتاب مذکور این است: ـ 4
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صولى، باز  أدب الکتابِ؛ هجري شده در قرن چهارم ابوالفرج اصفهانى، هرسه نوشته الأغانی و النص
قرن چهارم و پنجم؛ و پدیدآمده در ،  ابوحیان توحیدى أخلاق الوزیرینقرن چهارم؛  شده در نوشته هم

 آمده است.« موجود»واژه  ،همان دوره نیزي، متعلق به ماورد أدب الدنیا و الدین

 «فالثقة بكلّ أحد عجزو إذا كان الغدر في الناس موجودا »هم آمده است:  التذكرة الحمدونيةدر 

ت منقول از ادر این عبارت، همچون عبار« موجود»و « وجود»هاي واژه .(251، ص1 ، ج1335حمدون،  ابن)
ها همان معناهایی را دریافت که اصطلاحات فلسفی از آن  مقفع، چنان نیست که بشود از آنآثار ابن

  وجود  از عدم به»، براي این دو واژه معنايِ ؛ چراکه اگر در بیان مقصود گوینده این عباراتبرخوردارند
آنچه اکنون به دید »معناي پیشافلسفی آن اکتفا کنیم )یعنی  را هم درنظر نگیریم و صرفاً به« آمده
قاعده، بار رسد و بهنظر نمی ، نقص یا خللی در افاده معنا به«(آنچه اکنون در دست است آید/می

  واژه، نیازمند دلیل و موجب دردسر است.کردن معناي بیشتر بر این دو 

فقال: ما أعرف لها »خوانیم: می ، متعلق به قرن چهارم هجري،المذاكرةو أخبار  المحاضرةنشوار در 

 (.3۷، ص1 ، ج13۷1هـ/ 1331، تنوخی) «قيمة، و لا رأيت مثلها قط، و لو لا أنّي شاهدتها، لكذّبت بوجود مثلها

اگر به چشم خود » :گویداست. می پیشافلسفی آن معنايهمان به  «وجود»کلمه  نیز، در این متن
ویژه که  )به «زدممُهر تکذیب میبر آن کرد،  ادعايِ بودِ چیزي از این قبیل را، هرکه می ،ندیده بودم

آنچه اکنون به »تواند گواهی باشد بر معناي هم هست که می« أنّی شاهدتها»در این قطعه عبارت 

 که در آخر قطعه مذکور آمده است(.« وجود»، براي واژه «آنچه اکنون در دست استآید/ دید می

« وجود»، یعنی «وجد» مشتق از ه مهمواژدو  ،نیز ی و ادبی قرون اولیه هجريعلمدر متون  ،بنابراین
 کنند.ها در همان قرون گزارش مینامهکه لغت اند به همان معنایی استعمال شده ،«موجود»و 

 به عربی یونانی ترجمه متوندر  «موجود»و  «وجود» هایواژه
هاي دیگر، در بین قرون دوم تا پنجم و برخی با وساطت زبان ،آثار فلسفی یونانی، مستقیماًبرخی 

هاي این در ترجمه« موجود»و « وجود». اکنون باید ببینیم دو واژه 1اند به عربی ترجمه شدههجري،
اند. بنابراین، ها در زبان اصلی، چه معنایی داشتهاند و آن واژه یونانی آمدههاي متون، در برابر کدام واژه

 

                                                                 
یات این ئی افول کرد. براي اطلاع از جزآغاز شد و کِ چه زمانیاختلاف است در اینکه عصر ترجمه در تمدن اسلامی دقیقاً از  ـ1

فن ترجمه و انتقال »، مقاله عبدالرحمن بدوي با عنوان «الحکمه و دارالترجمه بیت»فانی با عنوان  توان به مقاله کامران بحث می

در کتاب  مقالهمراجعه کرد. هرسه « نهضت ترجمه در جهان اسلام»و مقاله ابراهیم مدکور با عنوان « فلسفه یونانی به جهان اسلام
 .اند رفتهدر کنار هم قرار گ (،1351)پورجوادي،  درباره ترجمه
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 از یککدامباید به آغاز عصر ترجمه در تمدن اسلامی بازگردیم تا ببینیم  ،توانیم تا آنجا که می
عصر ترجمه در تمدن در را  ،«موجود»و « وجود»، یعنی «وجد»مهم  مشتقیک یا هردو  مترجمان،
  اند.هاي یونانی قرار دادهدر برابر واژهه ترتیب تاریخی، اسلامی، ب

 یونانی το ονموجود در برابر 

 ؛اثولوجیاناعمه حمصی در  ابن 

 ؛(3۳3 ص ،1321 )افنان، ارسطو متافیزیکبن یونس در  ابوبشر متی 

  در دمشقی ابوعثمانtopeica ؛جا( )همان 

 اخلاق نیکوماخوسبن اسحق در ترجمه  حنین (1138b)1؛ 

 2ارسطو متافیزیک دربن حنین  اسحق. 

 ειναι در برابر« وجود»

رود. کار می به دو معناي رابط و وجودي به ،و هستن to beمانند  ، Ειναι که خواهیم دید، چنان

براي بیان « موجود»که واژه  را مواردي (،، ضمیمه1321افنان، فلسفی )نامه واژهمحسن افنان در  سهیل
 گونه برشمرده است: این، فتهر کار رابطه به

 ؛اثولوجیادر موارد بسیار در ترجمه  ناعمه حمصی ابن 

 متافیزیکدر  بن القس نظیف (Aristotelis, 991a2)؛ 

 فی العلم الطبیعی جالینوسو نیز در  ،اخلاق نیکوماخوسدر موارد زیادي در ترجمه  بن اسحق حنین 
 ؛(32و  23هـ، ص14۳2بدوي، )

 متافیزیکدر ترجمه  بن حنین اسحق (Ibid, 995a, 993b)  ؛ارسطو نفسو موارد مختلف در ترجمه 

 متافیزیکترجمه در  بن یونس متی (Ibid, 1071b) ؛ 

  ابوعثمان دمشقی درtopeica؛ 

 متافیزیکدر ترجمه  ثاسطا (Aristotelis, 990b, 994b, 1006a). 

 

                                                                 
 «. يطيع الذي الموجود و يأمر الذي الموجود بين يوجد كما»ـ عبارت مذکور این است: 1

را « موجود»معادل  το ονارسطو نقل شده باشد، او در برابر   متافیزیکبن حنین از  از ترجمه اسحق ،رشد هرجا که در تفسیر ابن ـ2

و احتمالاً  آلفاي کوچکمگر ترجمه بخشی از  ،باقی نمانده است یز زیاديچبن حنین  البته، از ترجمه اسحق کار برده است. را به
 .یوتا وگاما، ثتا ترجمه دفترهاي 
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 /هوية»هاي از معادل، «موجود»علاوه بر معادل  ،در وجوه مختلف آن، اسطاث ،ειναιدر برابر 

که قبل از او اسحق از  درحالی ؛استفاده کرده است «الإنية /كينونة/ الإیس /الإيسية /كائنة /بقاء

 .1است گونه عمل کرده در موارد دیگري هم اسطاث همین بهره برده است،« موجود»معادلِ 

ها نیز در گذارياند و این معادلنامیده« نهضت ترجمه»را دوره   چهارم قرنتا اواخر   دوم قرناز میانه 
هایش را براي یافتنِ نامهاي که لغتزمان است با دورههمین دوره تاریخی انجام شده است و این هم

که مترجمان « موجود»و « وجود»با مرور دو معادل بررسی کردیم. « موجود»و « وجود»هاي معناي واژه

اند، به آثاري از دو نحله فلسفی برگزیده  το ονو  ειναι هاي ترتیب در برابر واژه به در زبان عربی،
اي و دیگري، آثاري مشایی از ارسطوست. در مسئلهاثولوجیا اثري نوافلاطونی به نام  خوریم که اولی،برمی

نیست؛ چراکه ها  ، تفاوتی بین آنτο ονو  ειναιکه به بحث ما مربوط است، یعنی معناي اصطلاحی 
شود، در طبیعت و در چرخه همه اتفاقاتی که در هردو دسته از آثار، براي موجودات در عالم وجود بیان می

هاي رغم تفاوت دهد و هستی این هردو نحله هم، محدود به طبیعت است. به عبارت دیگر، بهآن رخ می
آید، یزي از عدمِ محض به وجود نمیها در اینکه چ شناسی، آنبنیادي میان ارسطو و فلوطین در هستی

 .2نظر دارند دهد، محدود و محصور در طبیعت است، اتفاقبلکه هرچه در این زمینه رخ می
مصدر و معناي  اکنون باید وضعیت اشتقاقی و معنایی این دو واژه را در زبان یونانی ملاحظه کنیم.

 ,Liddell, 1978, P.229; beekes, 2010) است «داشتن وجود /بودن» یونانى، زبان در ειναι لفظ

 گفتن؛ گفت/)سازند می شخص سوم ماضى صیغه از فارسى در را مصدر آنکه به توجه بى بعضى .(389
 خنثا حالت ، درειναι یونانى از مصدر فاعلى صفت گویند.می «هستن» ،(دیدن و... دید/ رفتن؛ رفت/

 ;η ουσα (Ibid, 1889, P.598 شودمی مؤنث حالت در و، هر دو منبع( جا همان) το ον شودمی

beekes, 2010, P.1131) کنند.می ادا «باشنده» با بعضى و «هستنده» با را آن بعضى فارسى به که 

 آمده «ساکن /مقیم/ نزیل» معناى در فارسى، ارجمند ادب معتبر متون در باشیدن مصدر از «باشنده»

 
                                                                 

، 2۷۷ـ2۷5، 253ـ251، 22۳ـ213، صعهبعدالطبیتفسیر ما رشد، نک: ابن هاي اسطاث،ري در ترجمهگذاگونه معادل براي اینـ 1
  .1231و  12۷2، ۷11ـ۷14، 53۷، 5۷2، 15۷، 111ـ113، 41۳ـ443، 4۳3، 342، 335، 331ـ33۳، 321ـ324، 311ـ31۳، 3۳۳

هم در زبان عربی و هم در متون  ،رغم تفاوت بین معناي وجود ، این است که چرا بهبحث در این مقاله همفقود هاي یکی از حلقهـ 2
پاسخ  کردند.دیدند و به یک معنا فهم و تفسیر میها را متفاوت نمی اسلامی، فیلسوفان مسلمان آن هبا معناي آن در فلسف ،ارسطویی

ها را  نگریستند و آناین اثر به آثار ارسطو می هو از زوای ،دانستندرا هم از آثار ارسطو میاثولوجیا توانست این باشد که چون آنان می
 در بحث باشد که همفقود هاي حلقهنماي ما در رسیدن به یکی از توانست صحیح و نیز راهکردند. این پاسخ زمانی میتفسیر می

وجود  به پدید آمدن/»اي از چنین تلقیورده شده است؛ اما در این اثر، آن چیزي باشد که از عدم به هستی آ «موجود»، اثولوجیا
 این، منشأ این تغییر معنایی را باید در جاي دیگري جست که شاید قرآن یا کلام اسلامی باشد.نیست. بنابر« آمدن
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 το معناى وکمالتمام زبانان، فارسى محاوره در عرف و ادبی متون در که «هست» دیگر، از طرف. است

ον از. گذاردنمی باقى «هستنده» لفظ ساختن براى دلیلى رساند،می را یونانى ουσαیونانى ، در 
ουσια معنا «راستین هست» یا «هستى» در اصل، هم آن کهجا، هر دو منبع(  )هماناست  شده ساخته 

 را «جوهر»به زبان عربی  آن رساندن براى که است یافته معنایى ارسطو مقولات در است و دادهمی
 «هستی» لفظ مثل درست لفظ، پیش از اصطلاح شدن، این آن است که توجه جالب. اندکرده اصطلاح

 . است رفته کار به نیز «دارایی/ خواسته» معناى در فارسى، در
-مقفع در کتابی منطقی، واژه بر ابن بینیم علاوه، میوجود داردجو و بنابراین، تا آنجا که امکان جست

  چهارم قرنتا اواخر   دوم قرناز میانه از همان ابتداي عصر ترجمه، یعنی  1«موجود»و « وجود»هاي 
و مشتقات آن همان معنایی را « وجد»، در ترجمه آثار فلسفی به عربی آمده است. در این آثار، هجري

و در متون ادبی، علمی و  شده استگزارش  2براي خودِ این لفظره هاي آن دونامهدارند که در لغت
طور  پژوهانه یونانی بهگرایانه/ طبیعت؛ چراکه در فلسفه طبیعتاندتاریخی به قصد بیان همان معانی آمده

/ اوسیا/ هستِ راستین/ ουσία»همان « موجود»طور خاص،  کلی، و فلسفه مبتنی بر طبیعتِ ارسطو به
)و اتفاقاً  3دهداست که کون و فسادِ آن در محدوده طبیعت/ جهان مادي رخ می« معیناین هستِ 

 
ـــــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــ

 مقفع گرفته باشند؛ اما رد و قبول آن نیازمند بررسی و اثبات است.ـ احتمال دارد که مترجمان این دو واژه را از ابن1

ها نیامده نامهدر این دوره، در لغت« موجود»و « وجود»که دیدیم، مشتقاتِ  دلیل آن است که چنان به ،«خودِ این لفظ»ـ آوردن عبارتِ 2

 است.

بررسی »گوید: می گامامفصل است و اینجا امکان نقل آن نیست. اجمالاً و براي مثال، وي در دفتر « موجود»بحث ارسطو درباره  ـ3

 .Aristotelis,P)« کندها را نیز بررسی می فقط اوسیاها، بلکه متعلقات آن ین دانش نهموجود چونان موجود، وظیفه یک دانش است و ا

4.1005a.) داند. در انتهاي فصل اول دفترمی« اوسیا»را همان بررسی « موجود چونان موجود»آید که او بررسی از این عبارت برمی 
 نیز آمده است: زتا

καὶ δὴ καὶ τὸ πάλαι τε καὶ νῦν καὶ ἀεὶ ζητούμενον καὶ ἀεὶ ἀπορούμενον, τί τὸ ὄν, τοῦτό 

ἐστι τίς ἡ οὐσία（τοῦτο γὰρ οἱ μὲν ἓν εἶναί φασιν οἱ δὲ πλείω ἢ ἕν, καὶ οἱ μὲν 

πεπερασμένα οἱ δὲ ἄπειρα, διὸ καὶ ἡμῖν καὶ μάλιστα καὶ πρῶτον καὶ μόνον ὡς εἰπεῖν περὶ 
τοῦ οὕτως ὄντος θεωρητέον τί ἐστιν (Aristot. Met. 7.1028b). 

هست،  موجود/»ترجمه: و از دیرباز و اکنون و همیشه مورد پرسش و همواره محل نزاع این )بوده است و هست و خواهد بود( که: 
بعضى آن را یکى و بسیارى آن را بیش از یکى؛ بعضی آن را محدود و بعضى آن را « چیست؛ اوسیا/ جوهر/ هستِ راستین چیست؟

 مى دانند، به همین سبب، ما نیز باید نظر بورزیم که موجود چیست.نامحدود 

موجود/ »گیرد و پرسشِ یکی می« اوسیا/ جوهر»را با « موجود»نقل شد،  گامادر این عبارت، ارسطو با صراحتی بیشتر از آنچه از دفتر 

گردد و شناسی یونان باز میفلسفه و طبیعت جا او به گذشتهداند. البته، همینمی« اوسیا چیست؟»را همان پرسشِ « هست چیست؟
کند. البته، گفته شمارد. به عبارتی، او وسط دعوا نرخ تعیین میجوهر یکی می /، و آن را با اوسیا«αρχήاصل/ »زند به بحث گریزي می

آرخه در زبان متداول آن در ضمنِ نقد و بررسی نظریه آرخه و در ارتباط با آن شکل گرفته است: « اوسیا»شده که مفهوم ارسطویی 
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است( و هستی هم عبارت است از کلِ این  خانوادههم το ονو  ειναιبا  ουσίαکه دیدیم،  چنان
یابند؛ نه اینکه از سرحد موجودات. بنابراین، اوسیاها/ جواهر فقط از صورتی به صورت دیگر تبدّل می

 بیایند. 1عدم به اقلیم وجود
بنابراین، مترجمان آثار فلسفیِ یونانی به عربی، با هوشمندي و دقت، دست به انتخابی درست زده و 

و  ειναιهاي را به همان معناي پیشافلسفیِ آن در زبان عربی، در برابر واژه« موجود»و « وجود»هاي واژه

το ον که ملاحظه شد، نه در دو واژه یونانی  . چنان2اندیونانی گذاشتهειναι  وτο ον و نه در دو ،
 نیست. « از عدم آمدن»، خبري از معناي «موجود»و « وجود»هاي ها، یعنی واژه معادل عربی آن

 

 استقرار فلسفهتثبیت و پس از عصر « موجود»و « وجود»معنای دو واژه 
اي براي اندیشیدن یونانیان، فلسفه در زبان عربی متولد و زمینهنهضت ترجمه آثار منطقی و فلسفی  با

و اصطلاحات آن به این زبان تا نیمه اول قرن  فلسفهفلسفی به زبان عربی فراهم شد که به تثبیت 
هاي عربی برگردیم و ببینیم که پس از نامهسینا، انجامید. اکنون باید به لغتپنجم، یعنی پایان کار ابن

 اند.، چه وضعی پیدا کرده«موجود»و « وجود»، یعنی «وجد»دو مشتق مهم این زمان، 

با ترجمه و تألیف، در  در زبان عربی گسترش فلسفهزمانِ تثبیت و ا تتا اینجا معلوم شد که 
ست و نه اصلاً اثري ه« موجود»و « وجود»جز مواردي نادر، نه خبري از دو واژه  هاي عربی، به نامه لغت

و براي  «وجد»ذیل ماده « به هستی آمدن از نیستی»یا « عدم قدم به هستی گذاشتناز »از معناي 
دانیم و خود نیازمند تحقیقی جداگانه ، به دلیلی که نمی. در عوض، این دو واژهمشتقی از مشتقات آن

ر آنان افتد و در آثااند، مقبول میتألیف کردهدر میان مترجمان و فیلسوفانی که به عربی ترجمه یا  است،

                                                                                                                                                               
کار رفته است. ارسطو خود در  و بنیاد و اساس شیء به ،معناي مبدأ، منشأ، اصل، سببِ آغاز فعل، آغاز و انجام، اصل نخستین به ،زمان

، معانی مختلف آرخه را بیان کرده است که عبارت است از: مبدأ حرکت، بهترین موضع حصول یا پیدایش شیء، سبب دلتا دفترغاز آ

 (.111ص ،133۳ ،)طاهري سرتشنیزي مثل بدیهیات ؛شودپیدایش، مایه انگیزش و حرکت، و آنچه شیء از آن شناخته می

 حافظ سروده است: ـ1

ایم از بد حادثه اینجا به پناه آمده         ایم و جاه آمدهما بدین در نه پی حشمت   

ایم همه راه آمده این «تا به اقلیم وجود»           «ز سرحد عدم»رهرو منزل عشقیم و   

اند یا خیر، بحثی است گذاشته( فرق میειναι( و وجود/ هستی )ονمیان موجود/ هست )ـ این مسئله که ارسطو و اساساً یونانیان 2

( را، هرچند زبان آن ειναι( و هستی )ονگذاري میان موجود )پیشینان فرق وید:گمیدر این باره هارتمان براي نمونه،  همچنان مفتوح.
نخست[  ،هایشان پیگیري کنند. این امر قبلاً ]احتمالاًروي درنیافته بودند تا چه رسد که آن را در بررسی هیچ را در اختیارشان نهاده بود، به

اي پاي آنان را جهاي میانه نیز که کند؛ اما به همان اندازه نیز در مورد افلاطون و ارسطو صادق است. سده در مورد پارمنیدس صدق می

 سینا، اینهمچنان که در متون فلسفی در تمدن اسلامی، حداقل تا آثار ابن (؛5۷، ص1323هارتمان، ) کار را بهتر انجام نداد ،کرد دنبال می
 شود.گذاري دیده نمیفرق
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اي اي است که این دو واژه معناي تازهگونه شناسی این فیلسوفان بهبراین، هستی شود. علاوهپدیدار می
اند یا ها راه یافته هاي عربی بازگردیم تا ببینیم که آیا این دو واژه به آننامهیابند. اکنون باید به لغتمی
اکنون باید از دو جهت این امر  ها آمده است یا خیر. نآیا این معناي جدید نیز در آ ،براین علاوه ، وخیر

ازجمله مشتقات « موجود»و « وجود»هاي از این جهت که از چه زمانی واژه ،یکی :دکر را بررسی
شناختی آن از چه آیند و دیگر اینکه معناي متناسب با معناي اصلاحی و هستیحساب می به« وجد»

 ود.شهاي عربی مینامهزمانی وارد لغت

اي نامهدر لغتسینا، یعنی کمتر از صد سال پس از ابننخستین بار در قرن ششم، « موجود»واژه 
 صاحب بن سعید الحمیري که به معتزله نزدیکی فکري دارد و آمده است. نشوان« وجد»ذیل واژه 
العرب واء کلام د العلوم و  شمسدر  ،، در قرن ششم هجرياستاحکام جوهر و اعراض  رهکتابی دربا
، العرب لسانو در  ( ۷۳۷۷، ص11هـ، ج142۳حمیرى، ) آورده است« وجد»این واژه را ذیل  ،من الکلوم

، معناي آمده است« موجود»و « وجود»دو واژه  بر اینکه علاوهاثري احتمالاً از اواخر قرن هفتم، 
المنیر فى غریب  المصباحدر  همین اتفاق 1.هم براي آن ذکر شده است« پدید آمدن از نیستی/ عدم»

فیومى، ) هم تکرار شده است شده در نیمه اول قرن هشتم هجري، ، نوشته الشرح الکبیر للرافعى

شود. همچنان که از این امر متداول می ،در کتب لغت عربی ،و از آن پس (141 هـ، ص1414

فیومی هم در قرن . هستیم «ءُ عن عدَم، فهو موجود و وُجدَِ الشي»شاهد عبارت  ،به بعد العرب لسان

از عدم آوردش به  ؛جا( همان) «فوُجدَِ فهو مَوْجُود  ءَ من العدََمِ و أَوْجدَ اللَهُ الشيْ: »نوشته است هشتم

 ن پس[.آ وجود خداوند، آنگاه وجود یافت و درنتیجه، موجود است ]از
و قبولِ عام یافتنِ نگاهِ غالبِ  ،در فلسفه و کلام« موجود»با متأثر شدن اهلِ زبان از تداول واژه 

که در اواخر قرن دوازده و اوایل قرن  رسیده استمرور کار به آنجا  اهل این دو رشته به این واژه، به
، و في  ءُ مِن العدََمِ و وُجدَِ الشيْ» اند:درباره آن گفته ،بعدش، اهلِ لغت هم همچون اهل فلسفه و کلام

، كما لا يقُاَل:  اللَه تَعالى  [ حمَُّ، فهو مَحْمُومٌ. و لا يقُاَل: وَجدَهَ و مَوجودٌ ]مثلبعضِ الأُمّهات: عن عدََمٍ، فه

 
                                                                 

أَيضاً، بالضمّ، لغة عامرية لا نظير لها في باب المثال؛ قال لبيد   و يَجدُه وجُوُداً  ء يَجدِهُ وجدَ مطلوبه و الشي»است:  آمده العرب لساندر ـ 1
 :و هو عامريّ

 غَلِيلا  تدََعُ الصوَاديَِ لا يَجدُْنَ   لو شِئْت قد نقََعَ الفؤُادُ بِشَربْةٍ،
 [ الأبَاطحِِ، لا يَزالُ ظَلِيلا قَضَ ]قِضَ   بالعذَبِ في رضَفَِ القلِاتِ مقَِيلةً

و ، مثل حمُّّ فهو محموم؛ ءُ عن عدمَ، فهو موجود و وجُدَِ الشي ]...[ و وجِدْاناً و إجِدْاناً؛وجوُداً و المصدر وجَدْاً و جدِةًَ و وجُدْاً و ]...[ 
 (.411، ص 3هـ، ج 1414منظور،  )ابن «، كما لا يقال حمَّه وجدَهَ  الله و لا يقال  أَوجدَهَ
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، و أَوْجدَ اللَهُ  و أَحَمَه، قال الفيّومِيّ: الموجود خِلافُ المَعدُْومِ  اللَه تَعاَلى  حَمَه اللَهُ، و إِنما يقال: أَوْجدَهَ
  .1(231ص ،1 ، جهـ1414زبیدى، )مرتضی  « و مَوْجُود، من النَوادرِ، مثْل أَجَنَه اللَهفوُجدَِ فه  ءَ من العدََمِ الشيْ

 

 گیرینتیجه
و اشتقاقات آن، مسیر اهل لغت و حتی اهل ادب « وجد» در تحلیل معناشناختی که ملاحظه شد، چنان

و « وجود»نویسان دو واژه نامهلغت است کهزمان از آن از اهل فلسفه جدا بوده است و  ششم، تا قرن
آورند و مثل اهلِ ادب، معناي مصطلح در فلسفه براي حساب می به« وجد»را مشتقِ مصدرِ « موجود»

و این دو کلمه را در آثار خود  شناسندمیرسمیت  بهرا از آن زمان به بعد « موجود»و « وجود»دو واژه 
ثبیت و استقرار فلسفه در زبان عربی، معنايِ دنبال ت کنند. همچنین، در قرن ششم است که بهوارد می

شود و اهلِ زبانِ هاي عربی مینامهوارد لغت« ایجاد از عدم/ از سرحد عدم به اقلیم وجود آمدن»
  پذیرند.عربی، با جلو رفتن زمان، بیشتر و بیشتر آن را می

قبل از آن هم چنین  یا اینکه، اندتعالیم اسلامی آشنا شده از طریق ،با اندیشه خلق از عدم عرباینکه 
بیان « وجد»آن را با این مشتقات  اند،اگر هم داشتهله دیگري است؛ اما ئاند، مسباوري داشته

ها  حالت آنوضع و نه  ء است،محورانه و بیانگر نسبت انسان با اشیاانسان ،اند. این واژه در ابتدا کرده نمی
؛ نه از حالت یا وضعیت شیء ،گویدو یافته سخن میکردن  / دیدن/ برخوردخود؛ چراکه از یافتن خودي به

آن معنایی اراده « موجود»و « وجود»هاي هاز واژ ،بعد از عصر فلسفه هاينامهلغتدرصورتی که در 
یعنی شیء  ؛خود است، فارغ از نسبتِ انسانِ گوینده با آن خودي شود که معطوف به وضعیت شیء به می

انسان با  نه از حیث نسبتی که منِ گوینده/ ،دم به جهان هستی آمده استاز آن نظر که هست یا از ع
« موجود»حتی واژه  .آن دارم و این گردش معنایی در آثار و اندیشه فیلسوفان مسلمان اتفاق افتاده است

معناي آنچه از عدم  چنین معنایی ندارد و به ،هم دهندمعادل یونانی قرار می آن را زمانی که مترجمان
که نفیاً یا اثباتاً دون آنب ،آیدمعناي آن چیزي است که اکنون به دید می بلکه به ،نیست است، ید آمدهپد

و دو مشتقِ مهم آن، یعنی « وجد»؛ گو اینکه سابقه وجودي آن و نحوه پدید و به دید آمدنش طرح شود
، معانی دیگري هم داشته و دارند، اما این فیلسوفان بودند که این دو مشتق را «موجود»و « وجود»

معنایی تازه بخشیدند که پس از چند قرن قبول عام یافت و وارد متون ادبی و لغوي، و گستره زبان 
 ها باشد.  ی از چند معناي اول آنعربی شد و اکنون شاید معناي غالب یا یک

 

 
                                                                 

 به همین شکل و عبارت است. است ــ که اغلب نیامده ــ آمده «وجود»معنایی براي کلمه  ،اي به زبان عربینامهدر لغت اگر ـ1
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 و مآخذ منابع
 

 دارالصادر، چاپ اول، بیروت، 1ج التذكرة الحمدونية، (،1335) حمدون، محمدبن حسن ابن

 م1322بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ اول،  ،غةالل ةجمهرحسن، درید، محمدبنابن

]مقدمه و تصحیح: موریس بویژ،[ چاپ (، تفسیر مابعدالطبیعه ارسطو، 132۳حسن)رشد، محمدبنابن
 جلد، تهران، انتشارات حکمت 4دوم، 

 زارعی، چاپ اول، قم، مجتبی تحقیق ،التنبیهات و الإشارات (،1332عبدالله )بن حسین سینا،ابن
 کتاب بوستان

 دارچاپ اول، بیروت، ، طبقات شعراء المحدثین، (1332هـ/ 1413بن محمد ) معتز، عبدالله بنا

  بن أبی الأرقم الأرقم

دار الأرقم بن أبی ، بیروتچاپ اول،  ،الآثار الكاملة (،133۷هـ/ 1412بن دادویه ) مقفع، عبدالله ابن

  الأرقم
  القلم بیروت، دار ، دمنه و کلیله تا(، ــــــــــــ )بی

 بیروت، دارالصادر چاپ سوم،  لسان العرب،(، هـ1414) عبادبنمنظور، صاحبابن
حنین، حققه و قدم و شرح له: عبدالرحمن بدوي، الکویت، بن(، الاخلاق، ترجمه اسحق2۳۳1ارسطو)

 وکاله المطبوعات

 چاپ دوم، تهران،سلطانی،  الدین ادیب میرشمسترجمه  ،منطق ارسطو، (133۳)ــــــــــــ 
 نگاهانتشارات 

  بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، 13و  ۷، 3ج، تهذيب اللغة ،هـ(1421) ازهرى، محمدبن احمد

آل یاسین،   محقق/مصحح محمدحسن  ،المحیط فی اللغههـ(، 1414صاحب، اسماعیل بن عباد )
   ، چاپ اول ، عالم الکتب بیروت

 حکمت چاپ سوم، تهران، ،نامه فلسفیواژه، (1321) افنان، سهیل محسن

 ـ  ، ترجمه محمد فیروزکوهی،اصطلاحات فلسفی در عربی و فارسیپیدایش ، (132۷)ـــــــــــ
 حکمت چاپ اول، تهران،

تحقیق و تعلیق عبدالرحمن بدوي، چاپ سوم،  ،افلاطون فی الاسلامهـ(، 14۳2بدوي، عبدالرحمن )
 بیروت، دار الاندلس



 1۳1  سینا هجري تا عصر ابنهاي  از نخستین سده« موجود»و « وجود» سیر تحول معناي

 

 
 

 راسه و النشر، الجزء الثانی، بیروت، المؤسسه العربیه للدموسوعه الفلسفه(، 1324)ــــــــــــ 
 دانشگاهی نشر زیر نظر نصرالله جوادي، تهران، مرکز ،ترجمه درباره (،1351پورجوادي، نصرالله )

 نابی ،بیروت 1ج نشوار المحاضرة و أخبار المذاكرة، (،13۷1هـ/ 1331) بن علی تنوخی، محسن

 الهلالالمكتبة دار ، چاپ اول، بیروت، 1ج ،البیان و التبیین ،(2۳۳2) الجاحظ، عمروبن بحر

دارالکتب  ،بیروت، العلميةالکتب  دار، چاپ دوم، بیروت، 2ج ،الحیوان، (2۳۳3هـ/ 1424)ــــــــــــ 

 هالعلمی
 دارالعلم للملایینبیروت، ، چاپ اول، 1و  4ج ،الصحاح ،هـ(13۷5) بن حماد جوهرى، اسماعیل

 چاپ اول، بیروت، دار المشرق العربية،الاشكالية اللغوية في الفلسفة (، 1334جهامی، جیرار )

یوسف  اریانی، مطهربن على تحقیق و تصحیح  ، العلوم شمس، هـ(142۳) بن سعید حمیرى، نشوان

 دار الفکر ، چاپ اول، دمشق،11ج ،عمري  بن عبدالله حسین عبدالله و محمد

دارالغرب  ،بیروت، اپ دومچ ،تخريج الدلالات السمعية، (1333هـ/ 1413) بن محمد علیخزاعی، 

  الإسلامی
 دار صادر  اول، بیروت، اپچ ،هأساس البلاغ، (م13۷3) زمخشرى، محمود بن عمر

 )نسخه منتشرنشده(، ترجمه محمدرضا بهشتی سرآغازهای فلسفه در یونانشادوالت، ولفگانگ، 
فارسی زیر نظر نصرالله پورجوادي،  هترجم ،تاریخ فلسفه در اسلام (،1352یان محمد )شریف، م

 مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 1ج
 و المجانین عقلاء ،02 الرسائل نوادر (،2۳۳3هـ/ 1424اسماعیل ) بن الحسن أبومحمد ، ضراب

 البشائر دمشق، دار ، چاپ اول، صالح تحقیق و تصحیح ابراهیم ، الموسوسین
، «هاي آنو نارسایی برخی از ترجمه “اوسیا”ارسطویی  هواژ»، (133۳) طاهري سرتشنیزي، اسحاق

 122ـ111، ص2ش ،44س ،فلسفه و کلام اسلامی
 بیروت، دارالمشرق، تاریخ الفلسفه الاسلامیه (، 2۳۳۳فخري، ماجد )

   ، چاپ دوم ، قم، نشر هجرتجلد 3،  العین هـ(،14۳3) فراهیدى، خلیل بن احمد

 و تعلیق عبدالرحمن بدوي، چاپ اول، قم، نشر بیدارتصحیح ، اثولوجیا هـ(،1413فلوطین )
، 1زیر نظر سیدحسین نصر و الیور لیمن، ج ،تاریخ فلسفه اسلامی (،1323فلیکس کلاین، فرانک )

 چاپ اول، تهران، حکمت
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، اپ دومچ، المصباح المنیر فى غریب الشرح الکبیر للرافعى هـ(،1414) فیومى، احمدبن محمد
 دارالهجره قم،

 أنس و المجالس بهجة (،1321النمري ) عبدالبر محمدبن بن عبدالله بن یوسف أبوعمر القرطبی،

 الكتب دار، چاپ دوم، بیروت، 3ج ، الخولی مرسى تحقیق و تصحیح محمد ،المجالس

 العلمية

 ، ترجمه محمدسعید«شناسی و فلسفه: تحقیقی مقدماتیهستی در زبان»(، 13۷2) .گراهام، ا.ک
 22ـ31صص ، 2، دوره شانزدهم، شمعارفحنایی کاشانی، 

 دارالفکربیروت، ، چاپ اول، 1ج، العروس تاج هـ(،1414) مرتضى زبیدى، محمدبن محمد
، اپ اولچالدین خراسانی )شرف(،  ترجمه شرف ،شناختیبنیاد هستی، (1323) هارتمان، نیکلاي

 هرمستهران، 
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Oxonii, E. Typographeo Academico 

Liddell, Henry and Robert Scott (1978), Greek-English Lexicon, ed. 

Henry Stuart Jones, Oxford University Press  

MacKenzie, D.N(1971), A Concise Pahlavi Dictionary, London, 

Oxford University Press 
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 افزار: نرم
 النور )مرکز تحقیقات کامپیوتري علوم اسلامی( قاموس
 )مرکز تحقیقات کامپیوتري علوم اسلامی( 2تراث 
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